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مه یی زلال نگرشی پیرامون

 

چ ش

 “پیام مشرق” قطرات 

 حسیب اللہ احراری

 محقق اقبال

ر ، روزنامه نگار یسنده،شاعر، نو
گ

 

ش
ه

 پژو

 افغانستان

ABSTRACT 

"Payam-e-Mashriq" is a profound collection of philosophical and 
poetic reflections by Allama Iqbal, aimed at revitalizing the 
intellectual and spiritual consciousness of the East. Through this 
work, Iqbal envisions a renewed Eastern identity, free from 
ideological stagnation and mental enslavement. His poetry, infused 
with deep allegory and symbolism, serves as a guiding light for self-

awareness, unity, and intellectual emancipation. Iqbal employs diverse 
poetic forms, including quatrains, ghazals, and lyrical compositions, 
to articulate his thoughts on philosophy, civilization, and spirituality. 
A significant element of his vision is his engagement with nature, 
which he sees as a repository of wisdom. For him, natural elements—
birds, trees, rivers—are not just aesthetic motifs but profound 
symbols carrying metaphysical truths. His poetry transforms nature 
into a reflective medium through which humanity can gain deeper 

insights into existence and its purpose. Beyond his engagement with 
nature, Iqbal critiques both Eastern and Western philosophical 
traditions. While acknowledging the scientific progress of the West, 
he condemns its materialism and spiritual emptiness. He challenges 
the ideologies of Karl Marx, Friedrich Nietzsche, and Vladimir Lenin, 
arguing that their philosophies have fostered division, greed, and 
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moral decline. Conversely, he praises Johann Wolfgang von Goethe 

for his intellectual synthesis of poetry and philosophy. Iqbal’s poetic 
mission is a passionate call for unity, self-reform, and an enlightened 
society built on love, faith, and knowledge. "Payam-e-Mashriq" 
remains a timeless masterpiece, offering a vision that transcends 
geographical and historical boundaries, inspiring generations to seek 
wisdom, justice, and self-discovery. 
 
Keywords: Iqbal Philosophy, Poetry, Spirituality, Nature, 
Enlightenment, Unity  
 

هاز اند قسمتی “مشرق مپیا”

 

ش
ی 
هبید ها ی 

 

و  احیا یبرا است که تلاشی شرقی فآن فیلسو یی ارایان 

و سی یتا راه را برا هدارد. اقبال کوشید مشرقی یها  انسجام ملت

 

قن
ق

ه  بشر باز کند و خود چو 

 

ت
س
 یماناز خاکستر ا  برخا

 

 

ست
ه

 می یررا ز و زندگی یو صداقت، مسائل 

 

ش

ج 

 

ست

  ساختارمند  روش ینتر زلال “پیام مشرق“. کتاب گیرد پَر 

، پیش یانسان از جبر ایفتار ییرها  یرا برا

 

ن

ه

 .نماید می کش ذ

ها ر یناز ا اقبال در قسمتی
 
چ

ه اثر با 

 

همنتقل کردن اند یرا برا تکلفی راه بی ییسرا   گا 

 

ش
ی 
ه  پیش ها یش، 

 

ت
ف
ای

  ها  یمثنو و غزل تبا غزلیا است و نیز

لف

 

ت

 

ج
م

ها ت 
 
چ

ه   ه مسائل شرق یاز 

 

 .پردازد خود می یی شناسا 

 اقبال زبان طبیعت

ما ن

ه

سفه،  ین،چون علم، د یرا تحقق و تجسس در موارد ففیلسو یناز مکتب ا ندیکه بخش ز گون 
فل

ها ن یگربُعد د دهد ؛ می تشکیل  و تمدن یختار ت،زبان، ادبیاعرفان، 
 
چ

و سلوک در عالم  را سیر اش بینی 

پر رنگ  اقبال خیلی  و کلام ها  که در تمثیل گیری یتو عار گزینی معنا یژه. وگیرد در بر می پرمعرفت؛ طبیعت

  یشاست، ایا

ل

یناتورا

م
ی ش

 تشگرف حیا یها  ها  و نماد از رمز ریبسیا از طبیعت ویکه با پیر باشد متفکر می ینا 

 

 

ست
ه

م کرده و   ه واسطه یو 

 

هض

 است.  شعر در خدمت بشر گذارده یی را 

م است که در خوگیر یک از طبیعت تقلید

ه
م

   با متمدن  یاصل 
ل
  نیز ت هشدن انسان او

م
هز

 

 ت
ی
بوده و  ساز 

ه ل پیشعلامه اقبا یبرا است. طبیعت  کرده می  نمونی تکامل بشر را گام   ه گام ره سیر

 

 ت
می
شناخت  یبرا یی ز

  ی ها  و واقعیت یقحقا

 

ست
ه

ه فروشدن در سِر و اسرار طبیعتست ی

 

 ت
لی
 یبرا که طبیعت ها ی ترفندو   . ا

 جلوه   ه نبوغیت خوهد  می  یداشتن انسان دارد؛ متفکر وا فکر   ه

 

 ت
فن
ه باشد. از طبیعت  نبی اقبال تا ظر

 

ت

 

س
 را دا

گ چاوشی ییگو

 

ت
ه
 رو یی راز معجزه ها نو گیا داند پرنده را می اقبال زبان و آ

 

ش

ِ 
ی

و  کنند را   ه او فاش می 

مهگوید سخن می تکلف با آب بی

 

غ

 

ی

مه ذرات طبیعت یی . 

ه

ه و  معجون اشجار   ه گوشش آشناست. 

 

ت
ف
با او خوای
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م

ه

مه اجزا اودهموجودات جنگل مر که با تمامی یا  شده بزرگ درجنگل انسانی چون بومی 

ه

  یدارد، 

 

ست
ه

ا ر ی

ر  برایدانی طبیعت یشو گو شناسد می
ه

 

ش

 ارینوع بید ها ، داد یرو یها  راز نفت. نبوغ درکند می را   ه انسان 

ه است که پیش

 

فه یگراناز د  شاعرا 

 

آن را در قالب شعر  بار نخستین یو برا رسد می طبیعت قوانین یی   ه مکاس

 

ه

  ییجو ماجرا ناز آن کشف  یگرد ها ی نسانو ا نماید می یاجتماع بشر یرا

ه

 .رسند می یتوسط شعر او،   ه آگا

  رسد   ه عالم معنا می از طبیعت ویاقبال با پیر

ه

ج ا نیو در 
 
ت

ر  افسون یتماشا 
ه
 گیر طبیعت یا کنند ظا

ر  ”. شعر او مانند اشعار ماند نمی
ه
 
چ

ها  بیا  “دامغانی یمنو

 

ت

 

ت

ر  فصول نیست طبیعت ها ی یباییز ن
ه
 و وصف ظا

و م ییکه بار معنا بل
ه
مف

ه ،طبیعت یها  از جلوه یبردار دارد و با 

 

ت

 

س
و... را   ه  فلسفی ،عرفانی ،اخلاقی تجربیِ  تعالیم  ر

 .رساند محضر انسان می

ها ره
 
چ

  که یناعم ا یرز یا  پاره در 

ه

ها نی مپیا کند، خود باز می   ه شناخت شخصیت یرا
 
چ

را  یشخو شمول 

م

ه

    ه یچنان در راستا 

ه

ه می ،طبیعت یها  ستفاده از جلوهانسان با ا رسانیدن یآگا

 

 :دهد  ارا 

  یمآشنا ز مرغان چمن نا

ها  سرا نشاخ آشیا   ه

 

ت

 

ت

 یم

 گیر  دلی از من کران  اای نازک

نوایم از   تراود   می خونم  که 

1

 

و از  ایدیده آفاق یی پرنده یرتصو یما را   ه تماشا  ازیمبیند یتر سروده نگاه ژرف یناای   ه ا

 

 

ت
هف

ه ندر 

 

ت

 

س
م یی . پرندهبرد می یی گذ

ه

ه  رها نش که 

 

ت
س

 

ی
ه یها  افق اند بال در بال او تا سیر نتوا

 

ت

 

چ
 ی دور و ناشنا

م نبروند. 

ه

  

ه

  یپیما قله یناند که مزاج ا بوده یرها نِ پر کوتا

ه

ه

 

ش
می 
از آن  یرو ناگز اند آزرده را می درپرواز 

ها  خیل

 

ت

 

ت

ها    ه  و با عبور از طوفان دهد  و معرفت ادامه می معنا یها  سفر خود را تا امتداد قله ییره جدا کرده و   ه 

و ز پرنده رسد می ییجا

 

هن

 .از آن خبردار نیست یگرید یا که 

هکه ر یسار درخت تنومند در شاخ رسد   ه آن افق دور می وقتی

 

ش
ی 
و  شوند می ریآبیا با نور حقانیت ها ش 

 

ه

 

 

چ

ت 

را با خود منتقل  یاست اما درد نشین دل یشنوا کند، می  ییو نواسرا نشیند می شود، قدبرابرش نمی درختی 

ها ن و از کم که از سیر یدرد کند، می
 
چ

  

ف

یظر

 

ی ت

م 

ه

و   
هل
 
پ

آوازش  ناز شنید که ینا ینوعانش در دل دارد. شنونده در 

ه   ه  ه ای برد لذت می

 

ت

 

س
م ییبشر و بلا زایی پوچی یبرا   های شود، می  وادا

ه

 نوعانش آمده است. دقیقاً که بر سر 
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و ر و فرم روش گانی واژ یها  که از ظراف با آن کلام اقبال 

 

ن

 

ت

ر   نیز مشبرخوردار است، پیا یشعر یمند و 
ه

یانسان خردمند و آگا

ه

 .آورد می   هرا   ه ای 

  عقلانی اقبال پس از سیر

 

ش

 ه
چ

هفیلسو یها  و 

 

ه فا 

 

 اقلیم و سفر شاعرا 

 

ت
هف
  ه  معرفتی اش و با گذار از 

مه مرده و که در آن انسانیت مکانی ینتر دور

ه

ه و سیا ظلمت چادر شومش را 

 

ت

 

س
یجا افرا

ه

   هاز خون انسان تغذ 

ه ینا یدن. با درسد می کند، می

 

ت
ج
ص

طبق  و او را طبیعت مدهنیا   ه آدرس غلطی هک شود اقبال قانع می انگیز غم یا 

ه نموده است. ا کرده   ه آن  طرح کائنات یا برنامه یک

 

ر  کنش راکد  جاست ینجا روا 
ه
ه در برابر 

 

که مسئولا 

هایا روشن ینشان داده و نوا یعواکنش سر

 

 اقبال جنبش دهد  را سر می یشخو یی  ن 

 

ش

 ه
چ

 .

ه اصلاح

 

انسان  اریبید یبرا ست ریو شعر او شیپو یاجتماع بشر کتدر برابر معتقدات نامتحر ست یی طلبا 

ه)شرق(را آماده یرز    ه شدت خواب. باشندگان آن مکانی قرن یناز چند

 

ت
ف
ه و  یانقلاب فکر یی  بار ر

 

ت

 

چ
سا

ها ن نو و تلاش یکورود در  یبرا
 
چ

  .دهد  می ینورز، تمر 

  کلام اقبال با تمثیل

م

ه آ

 

ه و شاعرا 

 

ر مندا 

 

هن
ه  ه شدت 

 

ت

 

ج  
ت

 یا است تا انسان را   ه فکر وا دارد و آماده 

  نامرئی یها  شکستن بت

 

هت

ه شناس کار مشرق ینا ندبسازد. فر یذ

 

ه مسئولا 

 

ت

 

س
ک

در قبال  است، مسئولیت  

ه. اندنگرد   ه چشم می که عیناً یبشر

 

ش
ی 
مه می اربید و وجدانی و خلوص نیت او از احساس انسانی ها ی 

 

چ ش

که  گیرد سر

هه
 
چ

  قدمی یکدر  ینابینا یفرد که ین. درست مانند اتواند کرده نمی پوشی چشم یرا با نابود ملتی یی موا

ه

 یپرتگا

  قرار دارد و اای اقدامی

ه

ی ی  ه آگا

ه

گا می رو خواهد  داشت. دقیقاً پیش او نشود، قطعاً سقوط دردناکی د

 

 اقبال هن

  هرسید  بدهد  که در لب پرتگاه مخوفی تکانی ابشر ر خواهد  می

 

ش
ل 

ه
 
چ

هاست و 

 

ش
ی 
چشمش و  شده در پیش یکبود یی  

مه چیز زندگی

ه

ما ن بینش و 

ه

ج د  و می کند می یقین را در پرتو 

 

ست

. 

 ر  گاه یاقبال از جا
هن
  عدالت اجتماعی یو برقرار انسانیت یکه برا یر

ه

 یا   شده و تجر  ه انمید یرا

ه ا اای گوید دارد؛ می نرزمید یبرا کافی است و  سرانجام بی یشها  سر و درد نیست راه، راه آسانی ینچ 

لقه داده تلقین یا ه آنان از پرستش بت ییعدالت و رها  ییها    ه برپا ساختن توده باورمند
چ
را   دار یی شده؛ 

و  ها  ننوشانید  شوکران ها ، نکشید    ه آتش ها ، یختنگواه   ه دار آو  یخکه تار چونانی سازد، راه مان می   ه چشم

ه، بوده است. از ا که روشن یگرید یعصدها  فجا

 

ت

 

س
 در سیر ها  داد یدست رو ینایان و تجددخوها ن را از راه بردا

  ربسیا یختار

 

فی
هآو ایان یتهد ا که ت د هاتفاق ا

 

ت

 

ج
 
پ

اند. منصور حلاج را قومش  شده هآتش کشید ندار شده  یی 

و  ندجام شوکران نوشانید ایایی و ارسطو را   ه منظور واقعیت ند  ه چو  ه دار کشید نمود می اندیشی یگرکه د آن  یبرا

ه ز

 

ها  احاطه کرده  شان آن  ها  باور بومی لکه سا شاهد  آن است. چون معتقد ساختن قومی که گیتی یگرد ندینمو 
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  ها ی ساده آنان را از زنجیر توان و نمی نیست میسر   ه راحتی

 

هت

راه  یناای در ا گوید . بناً اقبال میبخشید ییرها  یذ

م کشید

ه

 :ییداز خاک سر برون آورد و دوباره رو یستبا ندتو را   ه آتش 

ها دند

 

پ

 اای در مشت خاک تو 

ه یی  دل پاره

 

 یبار  خوبا 

ها ران ای
 
پ

 آموز   هز ابر نو

یزار لاله   یدرو  تواز اشک  که

2

 

ها ران برای  ها ی کم نشست آرمان و لحظ در اوج فرو
 
پ

ت ه زده، از ابر نو
م

 

چ

رنگ امید که اشک در رخسار 

ها م ایفتن، اصطلاحی است که اقبال از طبیعت عاریت می روننیدن دوباره

ل

 گیرد. یی خویش ا

 دلیلی بر

 

چ

هت 

م در جوامعی  ایی آن  ایی ن هد ایت پذیری و برگشت از مسیر روشن ای خستگی

ه

ه دست م شده وپاچ 

ه

نیست. این نوع حرکت فکری مدرنیزه، انسان را   ه   چون شرق، نزد اقبال پذیرفتنی یی 

مها ی زندگی را در ساختار منظم مدنیتی که با سرعت زما اندیشی دینی ترغیب نموده و جلوه نوایایی و نو

ه

پایی  نی 

گه می

 

 دارد: دارد، استوار و موازی  

  ها ی تازه ریزد  دمادم نقش

   ه یک صورت قرار زندگی نیست

 اای امروز تو تصویر دوش است

نیست   ه خاک تو شرار زندگی 

3

 

مه حال دوست دارد که امروزش از د

ه

ه تغییر یروزشانسان در 

 

ت
ف
ج ه امروز در  ن

 

پ

و ل شده باشد و اای آ
ج

 

مت

و 

ساده   ه نظر  حرف خیلی ینا یدبوده است. شا ، قطعاً انسان خامی شده یدهد یروزکه د شود مشاهد ه می اعمال شخصی

مه با ا

ه

 ”. یمسر و کار دار گی مره اعتقاد روز ینبرسد چون 
چ 
 ت ا لدآر
ی

 یکاییآمر یی یسندهشاعر و نو “لیش مک 

مه از پیش یاست که چیز یندر شعر کوشش تو ا گوید دارد، او می “شعر و تجر  ه”در اثر  سخن لطیفی

ه

 دانند، می را 

  ییچنان بگو

ه

 که 

 

چ

ت 

  کس 
م
ه
ف

 

ی

  ،حاصل کنی راه توفیق ینبوده است و اای در ا ت د هآن را 
م
ه

 ا

 

 ت
ن

 یککار تو از کشف  

.نیست تر کم قانون علمی

4
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  نماد آتشی جا ینا “شرار زندگی”

ل
ِ
گ

ه یاست که 

 

ت

 

ج
 
پ

ه می . و آتشیرساند می گی را   ه 

 

ت

 

ج
 
پ

 سازد، که گِل انسان را 

ه آموزد    ه او می طبیعت داد یاست که رو یاسرار

 

ت

 

ج
 
پ

را   ه جوش و خروش  که زندگی ی. شراررساند می گی و   ه اوج 

  دست  قابل انسانی یبرا زمانی آورد می

 

ن

ه

ه باشد. نوایاییرس است که ذ

 

ت

 

س
 فعال دا

 

م

ه

 

 

ن
 
ی

ه 

 

مه اجزا و حالات تجربی که اقبال در سیر گو 

ه

. چرخد می طبیعت یخود قرار دارد چشمش   ه 

  ینطبع سرشار ا ملکوتی آوران مگان پیا پرنده

ل

مشاعر ناتورا

ی ش

ها م  اقبال بخشی یگرد اند.   ه تعبیر ایا 

ل

از ا

ه

 

ر  پروازنده ییگو گیرد، خود را از برخورد با پرندگان می یی شاعرا 
ه

با زبان روان در  و تکلف بی یی 

  ظرفیت ین. خوب! انشیند وشنود با او می گفت

ه
ف

 

ی

م
 

ت

    ه حقیقت تا از مجاز طبیعت آید؟ از کجا   ه اقبال می 

 

جض
م

 ی

  زراعت نکه متخصص  چونانی کند، عبور می
  
ه

 

ش
ی 
ه   ه علم بخش تخصص ای 

 

ت

 

س
واقف است و از  یشخو تجربی ن  دا

ر  گیا
ه
  یتبا درا اقبال شاعر نیز داند؛ ا میر ها یی واقعیت سره یک و برگی همجاز 

 

ست
ه

ه ی

 

از مجاز  یشخو یی شناسا 

ه

 

ت

 

س
و م و معنا که مجموعه طبیعت یها  دا

ه
مف

ه در طبیعت یی   ه عالم 

 

ت
هف

 

پ

از  است، عبور نموده و بخشی از راز و اسرار 

ها   ینوا رو ین. از ادهد  خود را شکل می شاعرانگی

 

ت

 

ت

مه یکپرندگان در گوش او 

 

غ

 

ی

عده  آن  ینداکه   بلنیست  

و ا و گاه   ه واسطه کرده، گاه با مرغ یبند که کائنات جمع ست ها یی حقیقت
ه

ه در شاخ یا 

 

ت
س

 

س

 

ی

  ه او  یسار سارِ 

 :شنواند می

  رو شناسم یی خود  مزاج لاله

   ه شاخ اندر گلان را بو شناسم

و ا دوست  از آن دارد مرا مرغ
 ه

مه  مقام

 

غ

 

ی

شناسم    او   ها ی    

5

 

دهد .   ه این تعبیر که اقبال  می  ایا را نشان دیگر پدیدارشناختی این شاعر ارزش   ظرفیتتلفیق معنا، 

و یی ن چندلا  ه درک
هل
 
پ

د ه با عناصر طبیعت دارد. او آزاد گشا و پیوند   چند

 

ت
ه
ت ه بر  یی خود منشی را از لاله د

ک

 

 
رو که 

ها م می ساقه

ل

آمیزی است که حتا مرغی را از  ارتباط محبتزاران و مرغان  گیرد و چون میان لاله یی خود کرده، ا

و یداشدنی کشاند؛ از این ساری سویی خود می که
ه
و می از آن  جا نوای مرغ چمن نیز برای اقبال 

ه
مف

ه  ست که چ 

 شناند. تراود، چونانی که بوی گل را می می

و م و   ه درک شکل
ه
مف

ل موضوعی رسیدن از موضوع دیگری، خلاقیت شاعرانگی علامه اقبا  گیری 

ه باشد. این فطرت طبیعت می

 

بخش شعر  گیرنده دارند نیز حلاوات یی معنا در دیگر شاعرانی که قوه  کاوا 
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م صفا”ها ست.  آن 
 

هت

-۱۲۸۶  زاد او را با اختلافی از شاعران معاصر زبان فارسی دری که سال “محمد ابرا

ه ۱۲۸۵

 

ت
گف
ی زندان شد و وقتی از قید برائت ۲۶اند،  

ه

سالگی  ۴۰ حاصل کرد، مرشش   ه سال سن داشت که را

رسید. می

6

 

شود گفت انقلابی در شعر معاصر فارسی آورد. این شعر در نصاب تعلیمی  یی معروفی دارد که می او سروده

م صفا شعر لاله “یی آزاد لاله”معارف افغانستان و ایران درج شد که نامش 
 

هت

یی آزاد را در زندان  است. ابرا

ر ت زندی در
ه

 

ش

ت له یی زبان فارسی برخوردار ایدید. او با آن  حوزه سرود و از 
م
ها ی زندان قرار  که در عقب 

ه

 

لقا  
م

 

مت

یی خود متکی  یی صحرا که بر ساقه ایستادن را از رویشِ لاله پا   ه زیستن، قطع طمع و خویش دارد؛ آزادی، نا

ها م می

ل

 گیرد: است، ا

 رویم و خود بویم یی آزادم خود  من لاله

مدر دشت مکان دار

ه

و یم  م 
ه
 فطرت آ

 آبم نم باران است فارغ ز لب جویم

رویم  جا در باغ نمی ست محیط آن تنگ ا

7

 

  “یی آزاد لاله”

 

ش

ه

مله پرتو نادری در  شعر طویل و بلندی است که بسیاری از پژو
 
چ

ایان ادبی از 

“گامان شعر نو در افغانستان پیش”کتاب 

8 

-معتقد است که در گذار زمانی شعر معاصر زبان فارسی دری

ر ت و تاثیر
ه

 

ش

گزاری گسترده نرسیده است. لاله در شعر زبان فارسی نماد انسان  افغانستان، شعری   ه این 

ه

 

ها ی  داد سازی روی بیند. در نماد یی خویش کشیده و با چشم طمع سوی کسی نمی آزادی است که خود دست بر شا 

ه  ی میان طبیعت وچ 

ه
 
چ

 وجود دارد. “صفا”و  “اقبال”مشترک و قابل تو

یی متواری حیات بتواند ایدش موازی خود را ادامه بدهد  و دامن زمان از دستش  که دایره برای این

د ه، محتاج است که  یی وجد و تکاپو ها ی قلب بستگی دارد،   ه نیروی دارنده   ه تپش “جسم”نرود، چونانی که 

 

ت
ه
د

 باز دارد. آن نیرو نزد اقبال دل است: انسان را از توقف

ه می ه دل چیست  چ 

 

 ت
شی
 پرسی میان 

 خرد چون سوز پیدا کرد دل شد

 دل از ذوق تپش دل بود لیکن

 دم از تپش افتاد گل شد  چو یک

9
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ه

 

ت
س
ه
 اقبال 

 

ش

 

ی  ت 
ت

نماید. و نوع  ریزی می یی جوارح انسانی است که تمامی تعاملات او را برنامه دل از 

م باشد که روح در پرتو آن   ه تکامل و رشد می خردی می

ه

سانی ندارد.  رسد و با خردی که جسم در پناه آن قرار دارد 

هاندازی بشر بحث گسترده  کار دل و عقل و کارایی این دو در   ه

 

ش
ق
یی میان فلاسفه و عرفا بوده است و  و پرمنا

و می دارد که با بی لا  ه
ه
مف

ی   ه این منزل برد. من اندکی این موضوع را در  گی نمی حوصله ها ی زندی 

ه

توان را

ه  “سیری در افق شرق”کتاب 

 

ش
ی 
و ری است گام که درندگی   ه اند

ه
ام.  زده  ها ی اقبال لا

10 

م در جای

ه

ر  رو، دل 
ه
م در جایگاه چشم    ه 

ه

ای است. از  جو و یی راه برای انسان جست گاه خرد، گشانیده و 

ر  نگاه ها ی معرفتی طبیعت می این رو اقبال دل را   ه درنفت جلوه

 

هن
ها ی دور را از  داشتن   ه افق برد تا رمز و 

ج ه

 

ت

 

غ

ر  روی  روییدن 
ه
ه که آید، اسراری در  دادی که در طبیعت   ه چشم اقبال می ها    ه او بیاموزد. 

 

ت
هف

 

پ

ه آن 

 

 

ت ا ت زندگی را برایش فاش می
قع
ها ر بسیاری از وا

 
چ

ه نماید.   ه 

 

ت د : گا 

 

کی
ه   یی زیر توچ 

ج ه آموز

 

ت

 

غ

 دلا رمز حیات از 

 حجاب است  در مجازش بی  حقیقت

 روید ولیکن  می  ز خاک تیره

 

 

ش

ه

است  آفتاب شعاش  بر  نگا

11

 

مه

کل

خواهد  مورد خطاب قرار   ن ملتی که اقبال مییی است   ه مردمی جا اشاره یی دل   ه تعبیر دیگر این 

  دهد ! ذوق

 

ن

 

فی
ک

 

ش

م  زده است تا رمزی از 

ه

ج ه در طبیعت آگاه شده   ه 

 

ت

 

غ

گو کند. در واقع اقبال  نوعانش نیز باز 

ج ه ها ی طبیعت برای بشر می داد ترجمان روی

 

ت

 

غ

یی برون آورده و  یی را دیده است که سر از خاک تیره باشد. او 

م می

ه

ی   ه آفتاب رشد نموده و مثمر می انمی 

ه

م این چیزی شکوفد و با نگا
 

ت ت

ست که  شود. شاید ساده   ه نظر بیاید و بگو

مه   ه آن برخورده

ه

ت ه   ه این 

 

قض
ی که   ه عمق  ایم! اما 

ه

له خواهد  بود. نگا

 

ت
س
م

ر  
ه
دارد  این روی  سادگی نیست و این ظا

 اقبال با ممالاتخواهد  و شنیدن اسرارش گوش جان. برا برسد، دید دل می

 

ن
 
می

ه

ی طبیعت می  ی 

ه

شود  دل را

ی برایش حادث ایدد.

 

ست
ه

و م 
ه
مف

 تا 

م که اقبال با ند
 

ت

 

فی
گ

ها ی که در افول  خواهد  ملت ن مردمی را مخاطب قرار دهد . ملت دها نی از دل می 

ی، راه نجات گم

ه

گ و دانش که نماد  کرده روشنی و نزول سیا

 

ت
ه
ست دور  روشنیاند و سالیان دراز از مدنیت، فر

گه

 

ه  

 

ت

 

س
ت د ن را نوع عیب می اند. ملت شده و مغلوب ناامیدی ایدیده دا

 

 س
ی
گذاشتن  پندارند و از پا ها ی که اند

ر اسند و   ه خواب در مسیر بیداری می
ه

خواهد  منتقل  اند. اقبال در شعر بالا دو پیامی را می  ناخوش بدویت مفتخر  
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ی و باز کند، یکی این

ه

ر گز سیا
ه
ه که 

 

ت

 

س
ه شدن از مدنیت و متمدن دا

 

ش
می 

ه

گی نیست و نگاه   ه  زیستی امکان 

 تواند از میان بردارد. ها ی دور و سازنده را نمی افق

ر گز ناامید از فردای روشن نباشد. امید  که روشن دوی دیگر این
ه
ایی که هد ایت قومی را بار دوش کرده 

ج ه از دل خاک تیره   ه آن  این

 

ت

 

غ

ما ن آفتابی است که 

ه

ما ن افق میجا 

ه

م آفتاب از نگاه اقبال 

ه

ها ی  نگریست ن 

 .ای زیر نظر دارد است که یک روشن  دور پیروزی

ج ه از رو ها  نفتدر رای طه با  که ینضمن ا اقبال در غزلی

 

پ

دارد،  ها ی   ه او حادث شده، گفتنی طبیعت داد یو آ

  مستقیم خواننده   ه طور غیر

ل

مروش ناتورا

ی ش

هایا معرفت ویپیر ن یی ایا 

 

 یرز .   ه بیتنبد شاعر را در می یی ن 

 
 
ی   

ت د 

 

ی ت 
: 

مه

 

غ

 

ی

 پرداز است  بیا که بلبل شوریده 

مه

 

ش

وناز است  عروس لاله سراپا کر

12 

عه
س
و م خیال می شده و واقعی داده در جستار اجزایی درونی شعر، ایماژ اسم تو

ه
مف

باشد که عنصر اساسی شعر  تر 

ت ه ل تصرف بیششود. ایماژ در شعر اقبا محسوب می

 

ی چ 
ها ی معرفتی طبیعت ارتباط برقرار کرده است.  تری با 

یِ گسترش

 

هت

ه این نوع تصرف ذ

 

ت
گف
ه   ه 

 

ت
ف
ی کدکنی”یی  ن

ن غ
ف

 

س

د ه پیوند “

 

ت
ه
ه د

 

یی  یی حالات درونی انسان و گوش

ج ه از این تلفیق   ه دست می

 

پ

نمایش   آید، شاعر را ممثل از حیات روانی بشر با طبقات موجودات طبیعت بوده و آ

سازد آن می

13

ه این سخن جا آغاز می یعنی شعر از این 

 

 ت
لی
ها  در مسائل مراوده  نبد. ا

 

ت

 

ت

یی شاعر با اجزای طبیعت  

ی و اطراف او را در بر مینیست و 

 

ست
ه

ر  بخشی دنیایی از تعاملات گسترده کل ذرات 
ه
یی نامتجانس را  گیرد و در 

ی آزماید که من روی جلوه می

م
ی ش
ل

 ام. شاعر دست   ه سخن داده  ها ی ناتورا

ر  یک هد ایت

 

هن
 است که بتواند برای شنواندن داستان 

 

ن
 
می

ه

 اش جماعتی را مجذوب شنیدن نماید. ای 

م می
 

ت

 

ی  ت 
ت

ه دل  یی که با  کشاند، درست مانند لاله فریبی مخاطب را   ه سوی طبیعت می که اقبال در کلامش با چ 

مه

 

ش

ه و کر

 

ت
ی ف

 

ش
مه سازد. پرنده یی خویش می ناز بلبلی را 

 

غ

 

ی

که در تلاش  کند، بل سرایی نمی یی بلبل در حقیقت 

که  اقبال خود دنبال شاعری نیست بلخواهد  بشنواند. چونانی که  رسانیدن پیامی است که طبیعت   ه اقبال می

ی برای پیام

ه

ه را

 

 گوید: بیند. می رسانی   ه بشر می این روش را یگا 

ها دم

 

پ

ه شعر است این که بر وی دل 

 

  

 یی پیغام جان گوی    ه گوش مرده
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  شناسان  ولی گویند این ناحق

که تاریخ وفات این و آن گوی

14

 

که تعبیر نادرستی شعر  دماند اما این دگان وجدان میشعر برای اقبال، صوری است که برای بیداری مر

ها ن
 
چ

 شنود؛ نگرانی دارد. یی مردمان مدعی بر شاعری، می آلوده  را از 

ر  رو، می
ه
ها  گویش گوید نوایی که پرنده می   ه 

 

ت

 

ت

اش را انجام داده و معرفتی که از آن   ه صاحب درک  خواند، 

ن فهآید، در واقع شود از جایی دیگری می منتقل می

 

ی
ی را انجام می  بلبل و

َ

 

ن

دهد  که نوایش را کسی دیگری  یی 

شله می
شل

ه مقامات معرفتی، مدد پدیدارشناسی دماند. برای تفکیک و درک این 

 

یی بایست داشت.   ه  خلاقا 

ه فرمایید:  بیت غزل توچ 

  شناس یی غیب است ای مقام نوا ز پرده

ه از گلوی غزل

 

ه از رگ ساز است  

 

خوان،  

15

 

ی   هدیگر لا
َ

 

ن

و م سخن اقبال این است که شاعر خود نیز 
ه
مف

پردازد که  رسانی موجود دیگری می  واره   ه نوا یی 

ه

 

ت
 س
ی
م شا

ه
مل

ت ه از سوی 
چ
ه  یی رو

 

ر  رو، برویم   ه ادامه غزل:  یی رسولا 
ه
ه شده است.   ه 

 

ت
س

 

ی
 دا

مه

 

چ

  رساند   ه تار ساز حیات  کسی که ز

ز من بگیر که آن بنده محرم راز است

16

 

ه و   ه تماشای طبیعت می کسی که از دست برای آن  شاعر

 

ت
ف
ها   داد که با یک سره روی برد و بعدِ این اش ای

مله این نماید، رو   ه سوی او نموده برایش حرفی اش می معرفی
 
چ

که اای انسان بتواند  ها ی دیگری   ه گفتن دارد! از 

ج ه ت در ادارهخواهد  نفت که حیا ها ی دست یی مجاز طبیعت را بدرد   ه حقیقت پرده

 

ت ت

ه خواهد    یی 

 

ها ش جاودا 

کش  نواز ملکوتی را پیش انگیز و روح رسد، تارها ی ساز؛ نوای دل رقصید. چونانی تار نوازی وقتی   ه استادی می

ر آفرینش می کلک

 

هن
ر ی است که با آن زندگی واقعی را  نماید. رازی شاعر از طبیعت برمی ها ی 

 

هن
دارد، 

داد طبعیت کارساز نبود ن نتوانست از مجاز عناصر   ه حقیقت عبور  گشایی روی نی در رمزسازد. و اای ایماژ انسا می

مد ،  ها  را خوب می داد یی مجاز را دریده و گوش جانش زبان روی اندازی او   ه دامن آنی که پرده کند، دست

ه
ف

 ست. یعنی شخصی را الگو قرار دهد  که او خود طبیعت را الگو قرار داده است. کافی

ه

 

ش
ی 
ه)اند

 

ت
ف
ه(می سازی طبیعت اقبال با این شیوه که در پیش ای

 

ها ی  خواهد  راه   ه جایی ببرد و افق ایان 

ما ید. برای رسیدن   ه آن بایست سیر تکامل خویشتن سپری نمود تا پرده
 
ی ت   

از روی تِجلی   دور کمال انسانی را 
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 شکستن زنجیر
ِ
ی  ها ی معصیت مطلق برداشت و   ه اصل واصل شد. سیر تکامل خودی منوط

ه

 

پ

شدن از  و تعصب، 

ه تعلقات ر چ 
ه

م نگری و یک سان نفسانی، یک  یی و غریزه  

ه

پنداری با تمامی جوامع انسانی و صدها  سد  زاد رنگی، 

ه 

 

ت

 

چ
دیگری که در این مسیر برای طی کردن نیاز   ه برداشتن دارد. درست مانند مرغانی که دنیایی قشنگی برای خود سا

م که گل اند و با آن 

ه

م عشق می ها  

ه

ه و با 

 

ت
ف
ورزند. در واقع اقبال برای  نوع آنان نیستند، یک دیگر را پذیر

م انسان

ه

 کوشد. ادامه غزل: دیگرپذیری می ایایی و 

  سخن درشت مگو در طریق نری کوش

ها ن خدا ساز است
 
چ

  که صحبت من و تو در 

ها د دان تیره کجاست منزل این خاک

 

 پ

 چو ریگ روان

 

ت
س
ه
ه  ر چ 
ه
    ه پرواز است که 

 تنم گلی از خیابان جنت کشمیر

دل از حریم حجاز و نوا و شیراز است

17

 

ها ی شرقی  کند که تلاش اقبال برای انسجام ملت یی صاحب نیرویی ایماژ   ه خوبی درک می خواننده

ها می می چ قد ر جان

ل

ی شاعر موجب زایش ا

 

هت

ه است. تصرف ذ

 

د شا 

 

ت ِ
چ 
ه و 

 

  سوزا 

 

ت

 

می

م 

ه
مل

ی شود که با شناخت 

ه

م انسانی  می

ه
م

باشد؛ معرفتی بایست حاصل کرد تا خویش شناخت و   ه  ساز می ایدد. در واقع نوای او حاوی شه پیام 

 اصل وصل شد.

م

ه

  

 

 ت
من
ه

ه دیگر ایایی برای اقبال با ا

 

ش
ی 
ها ی شرقی است. چون پیروزی  ترین عنصر بازسازی اند

عه
م
ه و درزی را  یی آفت فرد، دردی از جا

 

ت

 

چ
هدیده مدوا نسا

 

ش
ی 

 

ش
گا می  یی اقتدار مردمی رفو نمی از شکستگی 

 

کند. هن

عه
م
مه تفاوت یی   ه پیروزی می یک ملت در جا

ه

ه نفاق را کنار بگذارد و با 

 

ت
س

 

ی
ی، سیاسی،   رسد که توا  

هت

فکری، مذ

 یرند. ملت شرق از نگاه اقبال یک خانواده نژادی و زبانی یک

 

 ت د
ت
مه مسائل شان سخت با  دیگر را 

ه

یی که 

م

ه

م مرتبط است، میدیگر  

ه

ل یک خانواده تا زمانی از 

ه

ه نمی  باشد. ا

 

ت
س
جمعی برای برپایی نظام  پاشد که د

ه باشند. این پذیر و توانایی پذیرشِ تحملِ تفاوت گی خویش مسئولیت خانواده

 

ت

 

س
گه که برای ثابت ها  را دا

 

داری   

ه اصول و برنامه ه قربانی این نظام از چ  ها  و موارد زندی   ه گفتن دارد  داد، حرفها ی بایست  یی کار ایفت و چ 

ه باشد، آن  گذری در سطح کلان گذری است. اای خود خود اش از که یکی

 

ت
ف
گاه  ترش توفیق قابلیت تطبیق ن

م

ه

ر ه 
ه
 
چ

 اش را نشان خواهد  داد. یی واقعی  دیگرپذیری 
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م پذیر، از خود اقبال انسان   ه شدت مسئولیت

ه

م دیگر گذر و 

ه

برای برپایی نظام واره  ایا است که 

 خوانیم: اندیشد. چونانی در شعر او می ها ی دور می ورزد و   ه افق یی شرقی، تلاش می خانواده

و ز از بند آب و گل نرستی

 

هن

  

 من  تو گویی رومی و افغانیم

  رنگ و بویم من اول آدم بی

من از آن  د ی و تورانیم 

 

ت
ه
پس 

18

 

ه

 

ها رگا 
 
چ

ه ها  و ملی  یی اقبال جستار تفاوت در این 

 

ت

 

س
ه ایایی با ر

 

ش
ی 
یی تاریخی آن پیوند داده  یی علمی و ر

 طه   ه نفاق
تری  ها ی بزرگ دهد  و او را   ه برنامه افگنی برای انسان فرصت نمی شده.   ه این منظور که شاعر در رای

و ز نوجوا نماید. از نظر اقبال با آن  پرورد، تشویق می که در سر می

 

هن

ها ن[ خیلی از مرشش را خورده، 
 
چ

ن که ]

ت ه. تا بتواند آینده ها ی بیش نماید که برای نوازش می

 

ی

 

 
ه برای 

 

ه باشد.  تر بشری نیاز دارد و  

 

ت

 

س
یی درخشانی دا

ی آینده

 

ست
ه

مه خود را عضو یک خانواده احساس -یی درخشان 

کل

ما ن روزی است که بشر   ه طور واقعی 

ه

ها ن، 
 
چ

مد یگر تفاوت دارد و زبانش یکها ست و با  کرده باشد. انسان برای آن منقش و معجونی از رنگ

ه

سان نیست  

ه شود. این خود نوع زیبایی خلقت بوده، چنانی در بین اعضای یک خانواده

 

ت

 

چ
  که شنا

 

چ

هت 

م یی از 

ه

ی 

ه

رنگی و  نگا

 وجود ندارد.  سانی یک

که انسان از  گاه علمی و تاریخی)پیدایش و ساختار( انسان   ه میان آمده است! یکی این در شعر اقبال دید

طقه

 

ی
ه می باشد. مثل کوزه آمده از خاک می نظر ساختاری کلی، پدید  

 

ت

 

چ
شوند و برای تفکیک و  ها ی که از گِل سا

ر  یک را رنگی خاصی بخشید.   مزیت
ه
ر  کدام را نوعی ساخت و 

ه
ه می “سبو”کاری بایست 

 

ت
س
ما ن گلی آرا

ه

شود  از 

ر گز سبو را نمی را می “خم”   ای که کوزه
ه
م سازد اما 

ُ

 

چ

م توان 

ه

ا  مل و توچ ه است، 

 

ج ه قابل  

 

پ

پنداری  زاد گفت. آ

ه در یک جا دارد. باشد و این انسان می

 

ش
ی 
 که ر

له بشر وقت کافی ندارد   ه چنین چیز

 

ت
س
م

اش رنگ و نژاد و زبان باید بود  ها ی بیندیشد! آن زمان انسان 

م زندگی را حل کرده باشد. در   ه

ه
م

ه بسیاری از مسائل 

 

ت
س

 

ی
هکارگیری سفالین که توا

 

ای،   ه انواع و   در یک خ 

ی نمی اقسام آن نیاز می

 

ست
ه

ه آنچانی بود که است. ارچند  رود. اای عنصر تفاوت بخشی از اجزای 

 

ی  

 

ست
ه

بود، نظام 

ی

 

ست
ه

ه کل  ها ن است اما مشرق را بیش-اقبال متوچ 
 
چ

 برای رها یی این پرنده 

 

ش

می 

ه

یی در  تر دوست دارد و 

د ه  دام

 

ت
فک
  برد.  فرو میشده، سر در جیب تفکر ا
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م و آن این برای این

ه

له گنگ نماند لازم است موضوعی را خلاصه تذکر بد

 

ت
س
م

که اشخاصی در مقابل  که 

گ و ارزش

 

ت
ه
و یت، زبان، فر

ه
د ؛ حق طبیعی اند، می تجاوز کرده  ها شان آنانی که در برابر 

 

ت
 س
ی
اش است، چون  ا

 قدم شده است و نیت نابودی جانب را دارد. . پیشطیف متجاوز است که در پرداختن   ه رنگ و نژاد و زبان و..

سفه نگرش شعر در ضد فسون
فل
  ایی 

ر  کژ
ه
ی پیام اقبال در ضدیت با 

 

ش

 

ی  ت 
ت

ی، سیاسی و..  

 

 هت
مت

ر ی، علمی، اجتماعی، 

 

هن
ه دینی، فلسفی، ادبی، عشق،  .  چ 

ی  سناختی که مجموعه واضح و سریع است. در اصطلاح زبیا

ه

ی که در  تاثیرمند عشق میها  و نقش  یی از آگا

م
ه
ش

باشد و 

م که عشق مینوی لذت ساختار انسان، عشق دارد، می
 

ت

 

ی  ت 
ت

یی از  ها . زیبایی آمیزه ها ست از شناخت زیبایی 

ج ه چشم سر   ه انسان می پذیر و کیفیاتی آمده از دیدار حواس دل

 

پ

ه آ

 

 ت
لی
نمانند نیز دارای  ها ی بصیرت است. ا

ه دل. اقبال در جای  میست اما مبنای آن عقل ها یی کیفیت

 

پذیر فرامین عشق   ه  گاه مسئولیت باشد و  

ه ترعه

 

ش
ی 
ها ن جاری یی اند

 
چ

ن فه ها ی که گاه از عقل و گاه از دل سوی 

 

ی
ها ی که ممکن  اش تایید و ن رد باور ست، و

ه  ایایی و بیگانگی ، مادی باشد. ازدحام خردایایی است بشر از آن بنوشد، می

 

ش
ی 
  ه وضوح مشاهد ه ها   دل را از اند

مه ایفتاری شده، تماشا می مداری را   ه بند کشیده فکری و اخلاق ها ی که تمام ظوابط  کرده و زنجیر

ه

ها ی  کند و باز  

ه شار فرنگ )غرب( در رود تر از آب آزار که بیش کرد بشر بیند. این روی انسان را در بیگانگی از دل می

 

یی  خا 

ها ن می
 
چ

 کند: زدایی می ایفتن بیل عقل ریزد، اقبال را وادار   ه 

 از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ

و دست ایفتار

 

س
گ

 تر است عقل تا بال 

 زند آن رام کند برق را این   ه جگر می

تر است ای جگردار عشق از عقل فسون

19

 

م سحری در ادبیات فارسی جای

ی ش

 

 

بوی خوش  رسانی را دارد که گاه برای عاشق آور ن پیام گاه شمیم باد صبا ن 

کند. چنانی که حافظ از نسیم سحر، بوی خوش خاک پای نر  آورد و گاه   ه دوست از دوستی عاطری می معشوق را می

 پرسد: خویش را می

  گه نر کجاست  ای نسیم سحر آرام

ا ر کجاست  منزل آن مه عاشق

ّ

ت 
غ
کش 

20

 

ما وردی بینی اقبال از این عاطر در عالم چشم

ه

خواهد  کمک بگیرد.  علمی، برای رسانیدن پیامش می  ها  و در 

م

ه

ر  می کند ن در نی می نوازی می زادی ]آه[ ن دمی انسانی که نی   ه تعبیر دیگر باد در 

 

هن
 
پ

تواند درک  دمد، اقبال را 
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مه 

کل

ها  این “بدنای”کند. 
 
چ

ه کردهجا کسانی اند چیزی برای 

 

اند که مورد پسند اقبال نبوده. یعنی فلاسفه،  ن عرص

 .مندان، متفکران و غیره دانش

ها ی( متفکران  ها  )فرآورده شده یی علمی و تحقیقی خود را در نقش باد صبا که آشنا با دمانده  شاعر فرآورده

ی  رت آن بیش از ضرو  درازی فرستد. عقل ها  می دهد  و   ه سوی آن  دیگر است، قاصد قرار می

ه

ها  را سبب کوتا

د .  داند. دعوت می معنویت آنان می

 

ت
ه
 دل اختیار اجرا د

 

 ت
 عن
ی
کند تا کار را   ه دل واگذارند و عقل را در تا

تر از عقل  باک، جگردار ست آزاد، بی ها ی دل، عشقی است که در پدیدارشناختی اقبال نیروی  منبع فرآورد

د ه  فسون و پیوند

 

ت
ه
ست که   ه پختگی انسان در  . عشق عنصری آتشناکیی انسان   ه اصلش)خدا( د

گشاست و بدون آن زندگی صورت واقعی خود را   ه آدم برنخواهد  تابید. چونانی  آوردن]خود[اش ره  دست   ه

 گوید: در بیتی می

ه است

 

ت

 

چ
 عشق در من آتشی افرو

ه است

 

ت

 

چ
 بادا که جانم سو

 

ش

 

صی

فر

21

 

ها  چشم   ه چیز عشق اتش

 

ت

 

ت

جاها ی دارد که آن را لایق سوختن خویش بداند. اقبال ها  و  افروز است و 

ها ن رود و فرصت پختگی برایش می انسانی است که عشق خود   ه دنبال وی می
 
چ

ها  و در  بینی دهد  و او را   ه کارزار 

ه

 

ش
ی 
ت ه ها ، مبارز می برابر اند

چ
ی و یی سرشار از عشق و با آمادگی مستحکم؛ رونق اقتصاد سازد. از این رو اقبال با رو

ها ن خیره  گامی، غرب را که چشم پیش
 
چ

مه را در روح  

ه

 برد: ها ، زیر سوال می اخلاقی آن   مردگی   ه آن مانده، 

 عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری

تر است عجب این است که بیمار تو بیمار

22

 

دمان اطراف او را فزای خود زنده سازد و این شگرد مر ها ی عیسی بود تا مردگان را با دم جان یکی از معجزه

ها ی دیگر،  ها ی خلاف باور دیگران، ن عاجز ساختن انسان گوید داشتن توانایی کار نمود. اقبال می   ه حیرت می

ی

 

فت
گ

 

ش

م می آوری نیست. این چیز 

ه
م

ها ن   ه آرامش رسیده است، 
 
چ

دهد  که انسان با  باشد. رای می که چ قد ر از تو 

ی در شکوه رسد اما این قدرتی می و   ه ابر نبد ها  دست می ترین زیربنا عقل   ه عالی  
شی ت

ه  مندی این توانایی  که چ 

ه فراموشش می

 

ت

 

س
ه می شود. معرفتی که مینوی چراغ نقش دا

 

ت
ف
ر  طرح شومی که  ها ست   ه بازی ای

ه
شود و 

 ار

 

ر
ه
پندارِ زنن خویش  ست. انسان، سود ها  انسان، پیاده شدنی منفعت سیاسی در بر دارد و لو   ه قیمت جان 
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ه مدارِ روش درپیش   ست و حقیقتا

 

ت
ف
ی وضعی واقعیت ای

 

ی ت

 

ت  
چ

ه نیستند و انسان در  ها  دیگر رخ اش نیست. در 

 

ت
س

 

س

م دانایی خیلی از ارزش

ه

 سازد: ها  را نابود می تو

 عقل خود را بر سر ایدون رساند

ه خواند

 

 عالم اسباب را افسا 

 کار او تحلیل اجزای حیات

 قطع شاخ سرو رعنای حیات

 طون زنن را سود گفتفکر افلا

گفت حکمت او بود را نابود 

23

 

ی   ه رشد روحی برسد و پیش از اجتماعی

 

صی ت

 

ج

 

ش

 دارد انسان پیش از رشد 

 

 ت
جن
چ 

شدن، خود را   ه اجتماع  ار

مه فرآورد

ه

ی کمال اخلاقیات برسد. برای اقبال محتونت ساختاری،  ها    ه درچ ه واگذارد و قبل از قابلیتِ 

و لوژی و د

 

کن

 

 

ه باشد، قابل قبول نیست:آبادانی، 

 

ت

 

س
 یگر تکاپوی انسان اای در کنارش اخلاقیات انسانی جا ندا

ه

 

ت

 

چ
ه  دانش اندو

 

ت

 

چ
  ای  ای دل ز کف اندا

ه  ایان  آه از آن نقد

 

ت

 

چ
ای  ما  ه که دربا

24

 

ه باور دارد، غرب که سا  ه

 

ت

 

چ
مه دنیا اندا

ه

م دانایی بر سر 

ه

ها  با عقل و گام  ی و

 

ت

 

ت

ه  ها یش 

 

ت
ف
 ن

 

ت
 ه
چ

و ایایی 

 

 

چ

هت 

ها ن  
 
چ

ه ندارد، از این سبب در قبال ملت سر و کاری با دل ندارد و 

 

بینش نیست. نقد  ها  نیک نگری عارفا 

ما ن خداباوری ایان

ه

مه امور خصوص در  می  نمونی انسان است که دل برایش ره  ما  ه 

ه

نماید. خداباوری در 

ر گاه ایگ سیاست قدرت
ه
ی است که 

م
ه
م

گیرد،   ه نیروی  ها  اوج می ن ملکتخویی در وجود سرپرستا ها  امر 

ایدد. این طور زمین و زمان از شومی آدمی در امان خواهد   برد و دوباره   ه انسانیت وصل می فراتری پناه می

ه “عقل و دل”بود. در شعر زیر   ه نام 

 

ها ن کنونی در بیگا 
 
چ

 گیِ دل و اعتماد   ه عقل، تصویر شده است: وضع 

 گفتم سحر یک شب تاریک می

 ز بر  گمانی گم  شدم از بی می

 آفتاب آن که در دست کی بود

 دیدم دای  من کجا بودم نمی
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م

ه

 چنان من در تلاش روشنی  

 روشنی پیش از قفایش من   ه سر

ر اش غبار  دیده
م
ه

ی که 

ه

 ام ما

ه

 

ت
ف
ی که پاننش سفر  ر

ه

 ام را

 عقل گوید بس کن و کوتاه بیا

 دل   ه گوش جان دای گوید خبر

   ه صحرای که باز رفتم و رفتم

ما ن راه دو  وصل می

ه

 سر شد با 

 شوی  می  عقل لرزان گفت نرو گم

ی دندان گذاشت روی جگر

م
ه

 دل 

 در میان عقل و دل دعوی بلند

 در کف دل عقل، عقل در کف تبر

 خون جاری از دل و اما روان

ر  می

 

هن
 کشید از دست من سوی 

 ازم امید از ظرف خویش تا نیند

 ونم

 

ر
ن ف

 

ت

ی  تا 

ه

 بر بشر سیا

ه می

 

 ت
شی
و ز صد تبر بر 

 

هن

 خورد و 

 از سد گذر  تپید تا بدهد م  می

 من چو حیرانی که مابین دو دوست

 یک برادر باشد و دیگر پدر

ر  برادر آمدم
ه
م

 بر سر 

 دست دل کردم رها  رفتم ز در

 کشید  تر می  دست عقل از من قوی

م  کشان می  کش

ه

 سفر برد مرا این 
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  ومدتی با او در این ره رفتم

د  آغاز سفر

ُ
 چندروزی خوش   

 تا رسیدم در نشیب عافیت

 پای من لغزید ندانستم دای

ها یم نمود و دور شد

 

ت

 

ت

 عقل 

ها  ماندم و سیل خطر تک

 

ت

 

ت

 و

 ناله کردم گفتم ای نر عزیز

ه کردی با من خونین  چ 

 

ن
 
هی

 جگر 

 

 

ن
 
می

ه

 کنون  بینی ام من که می گفت 

 دشمن جان تو، نامم چشمِ سر

ر  شدمدر لباس عقل تو 
ه
 ظا

 سر مبتلا سازم بشر با درد

 ام در خدمت ظلمت غلام بوده

م

ه

ر کی 
ه

 دستم شود روزش بتر 

ه

 

ها ن   زان بود کارخا 
 
چ

 ی بم در 

 زیر فرمان من است عقل بشر

 کار دل دارو ز من باروت و دود

 آتش است کار من و از دل شجر

کا نم

 

س

 

ج
 
پ

 من آن   او برونند، 

 نگر است و من بیرون  بین وی درون

ه

 

ت

 

فی
 ها  فرمایش ذوق من است 

ل مرا شیر و شکر

ه

 دانش جا

 جنگ اسرائیل ز پیکار من است

ه تر

 

ت

 

س
گ
 دستم از خون فلسطین 
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 من اتوم گویم اتوم گویم اتوم

 سر نر ویرانی و استم درد

ه

 

ت

 

فی
  ی من بود که جنگ آسیا 

ر  روز بیش می
ه
عله شود 

 

س
 ور تر 

 تا   ه دام اندازم این قوم قلاش

و دم درب

 

س
گ

 دفتر در قطر من 

  گویم که جنگ دیگری صلح می

  روی کار آرم ز خیری باز شر

م تا بشر این

ه

ه 

 

  پای من است گو 

 نی   ه بر لر مانم و نی لر   ه بر

ر  چنین در کار خود
ه
 من نیم ما

ل شکارم مختصر

ه

 ایدد از جا

   ه چشم آدمان  پاشم خاک می

ه

 

 ت
ت
 یی دارم   ه بر   از نفاق آ

 زیبا

 

ش

م
پ 

ر کی بیند گو
ه

 تویی 

 جا نیست زیبای دای جز تو این

 لایق این قدرت و فرمان تویی

شه
کی 
ر کی از تو است در 

ه
 ست زر ی 

و   ه ملک دیگران
َ
 بم بساز و ر

، نانش ببر

 

ش

  ک

 آدمانش را 

 تا بود ظلمت مرا قدرت بود

 کور سازد ظلمت از مردم نظر

ر  این من روشنایی بد برم
 ه
پ

 

ر  این آوردمت تا این صقر
 ه
پ
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ی بارت آسان برکشیای که خوا

 ه

 خر بپرور خر بپرور خر خر

ی

ه

  ها  بکوش زود باش و در تبا

ه می ر چ 
ه
ی 

ه

 آید بچر در سیا

 گفتمش ای عقل کوتاه گوش کن

 با برادر کی برادر داده شر

م عقل

ه

 تا اییزم از سرای و

 وام کردم از قضا پای دای

ی  نیست دانش

هل

ج ه آرد جا

 

پ

 آ

 روشنی پیدا نگردد از سحر

 نر دل در ظلمتیتا نگردی 

 سر ظلمتِ عقل تو با تو خیره

ه دل  برادر ای عزیز  سوزست ایچ 

 سوز دل اما ندارد چون پدر

 از برادر ای چشی کندوی قند

 ایدد   ه کامت ای پسر تلخ می

ه

 

 وار تند دویدم سوی دل دیوا 

ر  
ه
گ

کردم آغوشش چو درنیی 

25

 

داری  گزاران نظام سرما  ه فکری و پا  ه  تبمندان و مکا اندیش در دیگر نبردی اقبال را در برابر بزرگ

ه و... می

 

ت
س
م که با جسارت   ه مجادله برخا

 

ت

 

ی  ت 
ت

سفه  
فل
 :خواند دار می ها  را ناپای ی آن  و حکمت و 

سفه کاری
فل
 ست که پاننش نیست حکمت و 

سیلی عشق و محبت   ه بستانش نیست

26

 

 Karl Heinrich) ها ینریش مارکسرود، کارل  یکی از این فیلسوفان که اقبال   ه رونیی او می

Marx) عه فیلسوف، اقتصاددان، تاریخ
م
نگار و سوسیالیست انقلابی  پرداز سیاسی، روزنامه شناس، نظر  ه نگار، جا
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ها ی پس از او  فکری، اقتصادی و سیاسی دوره آلمانی که تفکرات سیاسی و فلسفی او تاثیری شگرف بر تاریخ روشن

و ری در  گذاشت؛ می
ه
 :گوید اندیشد و خطاب   ه مارکس می موارد خلاف او می  زندیباشد. لا

 رازدان جزو و کل از خویش نامحرم شدست

داری قاتل آدم شدست آدم از سرما  ه

27

 

سفه و نظام
فل
نظری این فیلسوف شرق را  داری غرب است، تایید نیک سرما  ه  مارکس که غول 

ها ن میخواری  داری او را دلیل خون گیرد و نظام سرما  ه نمی
 
چ

ه آدمی در 

 

 ت
ی   
ی اقبال کسی  داند. مارکس از آ

ها ن فیلسوف و عقل کل معرفی است در شناخت  نیست که وسعت درونی خود را طی کرده باشد. با آن 
 
چ

که در نظر 

ی

 

 ست
ی چ 

و ی دیگری احساس که عاطفی  
هل
 
پ

ه کبود پیش چشم دارد. از 

 

ش
ی 

 

ش
ر ه برده و در  ذات انسانی، 

 ه
پ

روش نیست، 

م خدمت   ه 

ه

عهتو
م
ت د ه و   ه خاک و خون کشیده که دوباره معماری جا

 

ت
اش در توانش  ای، آن را چنان ویران ایدا

ر ه
 ه
پ

ترین بخش یک تصویر و  ترین و تیره بردن از وجد منفی احساس، ن میزان اختلاف میان روشن نیست. 

ه از احساس، عایفه ر  آن بازتاب منفی ن مثبت چ 
ه

 گویند  ، عقل و.. را "کنتراست" می 

 

ت
 ه
چ

که شخصی   ه یک 

 .کند آن ن   ه مثبت و ن مفنی ایایش پیدا می

 

 

ن
 
می

ه

ج ه 

ش

 

ی ت 

 

ت

م 

هل

ل

 

 

ج ه ن فریدریش و
 
ت

 

ت

م 

هل

ل

 

 

ه اقبال   ه فریدریش و

 

 Friedrich Wilhelm) گو 

Nietzsche) عه
م
ی، جا

گ

 

ت
ه

گ فیلسوف، ادیب، شاعر، منتقد فر

 

ت
ه
شناس آلمانی و استاد  ساز و واژه شناس، آ

سفهیونا-ها ی لاتین زبان
فل
ی بر 

ن ق
م
ع

ه نی که تاثیر بسیار 

 

ش
ی 
ی مدرن برجای گذاشت؛   ی غرب و تاریخ اند

 :تازد می

د  در فرنگ صد آشوب تازه

 

ت
فک
 ای  ا

ه

 

ه   کارگه   ه  یی   دیوا 

 

ش
ی 

 

ش
رسید  ای 

28 

ه

 

 ت ه دیوا 
ی

 

ش
ج ه را 
 
ت

 

ت

ه  داند که در کارگه یی می پرکرده ای سنگ در دامن 

 

ش
ی 

 

ش
ها ن آمده و   

 
چ

ایی 

ی که دلش می  آثار بشری)اخلاقیات صلحترین  باقدامت

 

هت
 
چ

ر  
ه
د .  خواهد  می بشری(را از 

 

ت
ک

 

ش

ه

 

 ت
ی   
  ها ( را می ها )دل آ

 

چ

هت 

د  اما 

 

ت
ک

 

ش
شود و شاید توان ایستادن در برابر او را ندارند،   ه دلایل  کارایی مانع او نمی  

مه برایش کف می

ه

ی 

لف

 

ت

 

ج
م

ه زنند و او را در بیش 

 

 .کنند شدن تشویق و تحریک می تر دیوا 

ج ه کرده و او را   ه چالش
 
ت

 

ت

م می اندیشی کشیدن راستی در دیگر فرصتی باز رو   ه 

ه

 

مت

سازد و  ها ی غرب 

ج ه را   ه بیزاری از وی صدا می دل
 
ت

 

ت

 زند: بستگان 
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ی ز پیش او اییز

ه

  ای نوا خوا

 اش غریو تندر است در نی کلک

 نیشتر اندر دل مغرب فشرد

دستش از خون چلیپا احمر است

29

 

ی و القاء شیطانی را علت وجود جنگ چنین بداقبال 

 

ش

 

ی  ت 
ت

داند که  طلبی در اروپا می سوز و قدرت ها ی خانمان 

مه اقوام و ملت

ه

ه در 

 

ش
ی 
مه )صلیب( است و منسوب دین   ها  دوانده. در بیان ظریفی ر

کل

"چلیپا" که منظور 

ج ه را تر از خون مسیحیت می
 
ت

 

ت

ر  را که انسا  داند و آلدوف مسیحیت، دست 
ل

 

 ت
هی

ه می ریزی خون ن دنبال

 

ت
ف
شمرد،  ر

ج ه می
 
ت

 

ت

اند. آنان   ه این  شده  بینی آیند که تلقین برتری ها    ه این تدبیر میدان جنگ می گوید. نازی متاثر از افکار 

ج ه
 
ت

 

ت

ر گز مطابقتی با ایایش ناسیونالیزم آلمانی که ایایش 
ه
ت ه باور که مسیحیت 

چ
ی حماسی   ای است. ندارد. رو

ر  متاثر شده از این حرکت ها ی غیر خود را   ه چشم زبونی می  نمایند و ملت میخویش را تقو  ه 
ل

 

 ت
هی

فکری بود و  بینند. 

دهد . دینی که جنگ در حریم  سوق می  را   ه جنگ  مسیحیت را که دین مسالمت و دین آشتی است؛ مسیرش

ج ه روی مقدشه
 
ت

 

ت

ی   ه وجود آورد که کردی دارد تضاد با باور این دین)مسیحیت(.  ی آن کفر است اما 

 

ی ت

 

ت
ه

ج ه ذ
 
ت

 

ت

م نازی

ه

، چون روح حماشه زمان نمی ها  فکر کنند 

 

ت

 

ج  
مت

م با مسیحیت آ

ه

م آلمانی بود و 

ه

گی و سرکشیِ که در  توان 

و یت آلمانی
ه
ها ده فطرت 

 

پ

ر  چنین شد که بایست  بودن 

 

ت لن
ه

ه نیست و باور 

 

ت
هف

 

پ

شده در عالم روحانیت مسیحیت 

ر   توانست حقناپذیر بود تا  یک آلمانیِ مسیح

 

ت لن
ه

طلبی کرد و روان رزمنده بایست داشت. تردیدی نیست اای 

ها نی در صفحات تاریخ نمی پذیرفت یک ترساباور میان می
 
چ

ه   ه  بود و اای می رو باشد، نشانی از جنگ دوم 

 

م  

ه

بود 

ر .
ل

 

 ت
هی

 نام آلدوف 

ر  می نگارن باورمند تاریخ

 

ت لن
ه

ج ه است که 
 
ت

 

ت

ج ه را سرخ از خون  سازد.   ه این نسبت اقبال اند 
 
ت

 

ت

دست 

ه داند. از این چلیپا)مسیحیت(می

 

ت
 س
ی
ج ه دمانده شده شا

 
ت

 

ت

کند  داند و   ه بشر اطلاق می ی شنیدن نمی  رو دمی را که از نی 

ج ه گوش ندهد . خلاصه که اای خواها ن نوای انسانی
 
ت

 

ت

مداری مسیحیت  که او را سد راه اخلاق تر این ساز است   ه 

ج ه را قاتل نرمکند ن   ه تعبیر تعریف می
 
ت

 

ت

ه که می  دیگر 

 

ت
گف
خویی را از درون  توانست ایگ خویی دین ترسائی 

ه بر ویران افزون آن  و دانش و کشفیات روز  ها  بزداید مندان آن سرزمین قدرت

 

در خدمت   ایی بل ها  را  

ها ن می
 
چ

ه اتحاد و آرامش تمامی 

 

ش
ی 
ای در روی تو سیلی ی اقبال خصلت دین مسیحیت این است که ا گمارد. در اند
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زنند روی دیگر را خود پیش کن ن اای عبایت را بردند، قباء را خود هد   ه نما اما از نفاق اییزان باش. برای  می

 داند که خود   ه آن باور دارد. یی مسیحیت را فرمان واقعی خدایی می نخوده که اقبال ذات دست این

 اولیانوف )و

 

چ

  لت 

( انقلابی، سیاستاقبال در جای دیگر   ه نصیحت ا

 

ن
 
ی

 

ت
ل

پرداز سیاسی  مدار و نظر  ه لادیمیر 

ت ه که   ه
س
 ر  دفاکتو در اتحاد   رو

هن
ت ه شوروی   ه حیث نخستین ر

س
و ری فدراتیو سوسیالیستی رو

ه
م
چ 

عنوان نخستین رئیس 

 ر  شوروی سوسیالیستی خدمت کرد و 
هن
ه و با آن  ۱۵-۱۴جما

 

ت
س
 ر سال پیش از اقبال   ه دنیا آمده؛ برخوا

 

ن
 
ی

 

ت
ل

ا که 

ه بیند اما او را غلط خلاقی از مشرق می

 

ت
ف
تر مام زمان در مشرق  گوید و حسرت دارد چنین خلاقیتی که کم راه می ر

 تشنگی خرج کند: زاییده، حیف است حوصله در منازعه و خون

 

 

ن

ه
ک

 بسی گذشت که آدم در این سرای 

ه سنگ آسیا بودست

 

ه  

 

 مثال دا 

  زاری و افسون قیصری خوردست فریب

لقه اسیر 
چ
ت ا   دام  ی  

س
کل

بودست 

30

 

ه برتری قرن

 

ت
ی ف
 در شرق پرورده شد اما فر

 

ن
 
ی

 

ت
ل

و س  ها  گذشت تا آدمی   ه زیرکی 
ه
بینی ایدید و 

ج ه خویی سوق داد. پیش ها  او را   ه ایگ طلبی قدرت
 
ت

 

ت

  شدگی ایویده  تر ند کردم که اقبال مسیحیت را   ه اثر 

لقه  جا لینن دانست.   ه آن دلیل این مرده می روح
چ
ت ا ی ره را اسیر 

س
کل

ه عرض می کژ ی دام 

 

ت
ف
دارد.   ه تعبیر دیگر  ر

 رژه در خاکی می

 

ن
 
ی

 

ت
ل

ج ه پوک شده است و دیگر قابلیت رونندن ندارد جز خشکانیدن. زند که   ه کلنگ 
 
ت

 

ت

 کاری 

شدن آن جوامع نگران و افسرده  روحانیت ستاید اما در غلط   ه کارگیری آن و از بی دانش فرنگ را می

ا  ملی یک غزل اقبال برویم:است

 

 .   ه چند بیت ذااب و با  

  ند انمی که بودم در خمستان فرنگ

ه جام او روشن

 

 ت
ی   
 ی اسکندر است تر از آ

  فروشش باده را پرودگار چشم مست می

 اش پیغمبر است خواران را نگاه ساقی باده

عله ی او بی جلوه

 

س
  خلیل ی او بی کلیم و 

 ای است غارتعقل ناپروا متاع عشق را 
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و ایش ایمی یک آه بی
ه
ه نیست در 

 

  تابا 

ه را یک

 

ه نیست رند این خ 

 

لغزش مستا 

31

 

خود را   ها یش الی مطالعات و تحقیق جا و تجر  ه ها ی سفرش   ه غرب و تحصیل در آن  سال  دید اقبال چشم

ب تمثیل بدارد. خواهد  حقایقی را در قبال غر ها  در شعرش احاله کرده که در پی آن می از آن سرزمین

ه مندی مغرب و فن و کشفیاتی که   ه طور کلی توان

 

 ت ه  ی که جام تر آن را   ه خ 
ی

 

ش
ها یش لبریز دانش است 

ه مستانی را سراغ ندارد و ساقیانی   ه چشمش نمی می

 

سوز مستان باشند. این ساقیان  خورد که دل داند، اما در این خ 

م می

ه

ر ی 
ه
خواران، شراب آلوده  ی آن   ه مستی و رندی نرسد. چون می تا نوشندهریزند  در جام لبریز دانش ز

ر  گلی را دیدند 
ه
د  و 

 

ت

 

شی
ک

 

ش

ر  تزئینی در آن اطراف   ه چشم شان آمد؛ 
ه
ه 

 

گا م بیرون آمدن از خ 

 

نوشیدند، هن

ر  انسانی از کنار آنان رد شد   ه او لگدی کوبیدند. سیاسیون خویش
ه
  پاشیدند و نیز 

 

ن

ه

 در کرده و مشتاق جنگ ر

ما ن لباس اندیش

ه

ها ن بیرون زدند و ساقیان  اند و   ه ویران ها ی اند که از از این جام نوشیده مند، 
 
چ

ایی در 

ج ه
 
ت

 

ت

 ها ست. شان از قماش 

بود؛  خواری نمی دیگر ها  دنبال تشویق بشر   ه یک آلوده نبود ن در معنی واقع کلام دانش آن   اای آن می

جه شده سرکشیده  لال و ناسمیخوارانش مستانی بودند که جام ز می
 
فت
ص

 

 

چ

هت 

و   ایم معرفت ی تاریخ نخوانده اند. در 

ه مستی

 

ت
ف
ر    ه روی آنان، تعارف گاه خدا ره گان تجلی  ن

ه
م

د  پر از 

 

ت

 

ج  
لت

ای این  گذران را نیشی زده باشند. برعکس با 

ما ن اتفاق و یک جام زلال می

ه

د  

 

ت

 

ج  
لت

ر  آیین در محو پارچ ه شوند. این 
ه
ها  و  آیین  ر آشتیگی گیتی اعم 

ر آرای
ه

 

ش

ه ست. شراب سم 

 

ها  که در خ 

 

ت

 

ت

ه 

 

ها ی شرقی  کده در می  ها ی مغرب بل آلودی که اقبال منظور دارد  

ما ن قدر که بر عالم بی است و آدمان بی  تر قابل نفت بیش

ه

ه،  شماری را مسموم کرده. 

 

ت

 

چ
روحانیت فرنگ تا

ه روحانیت غلط   ه

 

ت
ف
ر  اقبال کند. این رفتگی آن را نیز سر زنش می ی مشرق و خواب شده کارای

ه
خوانی  جا 

ها ن نیک
 
چ

ه می  ر  براعظمی دل نگری او را متوچ 
ه
ه اندازه   ه  ه می شود که چ 

 

نگرد و تمامی آدمیان زمین را در  سوزا 

م

ه

ر  ره دیگر پذیری فرا می صلح و آشتی و 
ه
ه 

 

ت
ف
  خواند و ساغر شراب بیداری در کف ای

 

ست
ه

ها رراه 
 
چ

ی گذری را در 

 نماید.   ه نوشیدن تعارف می

م اسلام

ه

 

مت

ما ن اندازه نزد اقبال 

ه

ه ایانن مشرق در نابسامانی دنیا   ه 

 

ای مغرب.   اند که ساقیان خ 

و ری دو برادری از یک مادر زاده
ه
ماند که پس از مرشی تحقق  ای می در حقیقت اسلام و مسیحیت از نگاه اقبال لا

هو سیر در عالم معرفت   ه بیداری 

 

ی شده انسان در دو گوش

ه

اند اما   ه منزل نارسیده در مسیر راه با کمین  ی زمین را

ه می  ایدند. مواچ 
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ه

 

ش
ی 
ر  اند
ه

م 

ه

ه، نزد اقبال مردود است،  اش   ه رونرویی وا دارد آن   نوع ای انسان را در برابر  م ناموچ 

ه

ر 
ه
ه از مارکس باشد ن  باشد. در  عقل فصل کننده می ایای دیگر، از نظر اقبال دل وصل کننده و عقل  چ 

ه

 

ش
ی 
و ری شماتت نمرود از وسواس عقل و گل اند

ه
م با دل  ای لا

 

هت

زاری آتش   ه نسبت قراری است که ابر

ج ه ادامه می
 
ت

 

ت

ما ن غزلی خطاب   ه 

ه

ه. در 

 

ت
 س
ی

 دهد : 

ه ساخت آن 

 

  که بر طرح حرم بتخا 

 قلب او مومن دماغش کافر است

 خویش را در نار آن نمرود سوز

ن خلیل از آذر استکه بستا زآن 

32

 

ی نیست بل ها ی اقبال   ه آن بزرگ تازیدن  
هت

ه است  اندیشان از روی تعصب نژادی و مذ

 

که آگاها  

باشد. بناً با نگاه ایمی   ه  اندیشی می اندیشی و نادرست و نبرد او مسئولیت وجدانی و انسانی در خصوص درست

م او را در 

ه
ش

ه و 

 

ت
ف
ا ین" نیز ر

 

ت

 

س

 

ی
و لت روشنیشادباشی "ا

ه
ش

ر ی، اجرای بزرگ که 
ه
آور در  آفرینی ارچند ظا

ه باشد؛ می باطن

 

ت

 

س
عه دا
ل
م آوری دانش و مطا

ه

ه قوه بزرگی در فرا

 

ت
س

 

ی
و لوژی توا

 

کن

 

 

داند.  بینی   ه این منظوری که 

 را آن 

 

ن
 
ی

 

ت

 

س

 

ی

م می خلاقیت ا

ه
م

ه قدر 

 

ت
ک

 

 
 کند: سنج خطاب می داند که او را حکیم 

 ناصبورخواست مانند کلیم  یی می جلوه

 اسرار نور  او کشود  تا ضمیر مستنیر

  از فراز آسمان تا چشم آدم یک نفس

 پروازی که پروازش نیاید در شعور زود

 خلوت او در ذغال تیره فام اندر مغاک

 سوزد درختی را چو خس بالای طور  جلوتش

 چند و بیش و کم و تغییر در طلسم چون بی

 و دوروبلند و دیر و زود و نزد  برتر از پست

ه ه  من چ 

 

ت
ک

 

 
 سنج گویم از مقام آن حکیم 

و ر
ه

 

ظ

کرده زرتشتی ز نسل موسی و ها رون 

33
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ا ین را در نورآفرینی مانند موسی که در بیداری ملت

 

ت

 

س

 

ی
ی بی ا

ه
ل

بیند.  قرار بود، می ها  کوشا و در دیدار تجلی ا

ه این بی

 

  دوستی او راز ساختن برق را برایش فاش می و وجد روشنی  قراری مستنیرا 

 

ش

می 

ه

کند. نور جوینده 

ی ای که موسی از خدا در کوه طور دید نور بود و نور یعنی روشنایی و گم آور است. جلوه چراغ

ه

زدا. وقتی خدا از  را

و م واژه نوری از خویش پخش می
ه
مف

 چیزی برتر از روشنایی نیست. از 

 

چ

هت 

و م است که 
ه
مف

ای  واره کند   ه این 

ما ن 

ه

 ی تلاش   ه آن وصل شود؟ خواست بشر   ه واسطه روشنایی نیست که خدا میروشنی که بگذریم آن دانش 

ر  روش
ه
 چراغ را دارد که برای اقبال از 

 

ت

 

 ن
چی
ر  ترجیح داده  بینی این تاریک دیگر در درست  دل 

ه
گهِ د

ها  بازوی توان

 

ت

 

ت

ر ه مند در پرده شده و 
ه
 
چ

 چراغ را می برداری از 

 

ن
 
می

ه

ر  خلاقیت انسان 
ه
 داند: ی جو

 ممکنات خویش برگیرنقاب از 

 مه و خورشید و انجم را   ه بر گیر

 شب خود روشن از نور یقین کن

  ید بیضا برون از آستین کن

و دست کسی کو دیده را بر دل

 

س
 گ

رودست
َ
شراری کشت و پروینی د

34

 

ه  بخش درونی انسان باید برداشت و این پرده از خلاقیت قدرت  پرده

 

ت

 

چ
ه که دو ل  شده از پارچ 

ه
 
چ

ها ی 

ها  با مقراض دانش پارهاست 

 

ت

 

ت

م، درک، اسرار شدنی 

ه
ف

یِ است که انسان  جویی و مجموعه ست. مه و خورشید 

ه
گ

آ

ی نیازمندش می

 

ست
ه

ر  دیدن 

 

هن
 
پ

 باشد. برای 

ه است، اشاره 

 

ت

 

چ
ر چیزی که آن را دقیق شنا

ه
شب را با نور یقین منور کردن   ه مستحکم شدن باور انسان   ه 

ر گاه ادراک، بینش و دانش
ه
ای در وی نفوذ خواهد  نمود، چنانی که   انسان اسرارنما شد طلسم متاثر کنندهدارد. 

ر ه موسی در بیداری
 ه
پ

 کند. بری می رسانی از این قوه 

مه

کل

ی ]بر[ که   ه معنی آغوش ن کنار است با  در مصراع اول)مه و خورشید و انجم را   ه بر گیر( ربط دادن 

و م مه و خورشید و انجم این
ه
مف

ه شده: نخست این جا   ه دو 

 

بینی و  خواهد  بگوید برای درست که اقبال می ارا 

و م   وپیچ روی و پیروز بدر آمدن از خم راست
ه
مف

ی لازم است آن چراغ را در دست داشت. و در دیگر 

 

ست
ه

 یرِ این وادی   ه روشنایی که مقامی دارد در افلاک و رفعتِ سر ای ملالی خواهد  مژده بدهد  که رونده اقبال می

 

ت د

 

ت
 از 

 .آوردن است خواهد  رسید و آن را آغوش خواهد  کشید ایدون بدر
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ه  یوها ن ولفگانگ”ها    ه دنبال آفتاب اقبال  ایدی در این شب

 

شناس،  حکیم، شاعر، انسان “فون گو 

م سیاست

ی ش
ش
ی 

 

ت

 

ت

ه  را چراغ  دان و سرآمد جنبش وایمار کلاسیک و رما

 

ت
ف
ی و  نبد که   ه درک درست می ای  ن

 

ست
ه

تر 

ه”که  گی رسیده است و از اینزند

 

ه، او را می “فون گو 

 

ت
ف
ه نیز خلاف  ستاید. روی دنبال معرفت مولانا ر

 

کرد گو 

 متفکرین دیگر غرب؛ عشق را   ه عقل ترجیح می

 

ت
 ه
چ

ه که داستان اثری “فاوست”دهد .  

 

ها ی جالب و  ست از گو 

مله حکایت حکیمی باعقل حکمت
 
چ

ی میای که   ه  سفرکرده باری دارد، از آن 

ه

شود.  رسد و مرید ابلیس می گمرا

ه برای اقبال خیلی خوش عشق

 

 گوید: گی دارد بناً در تحسین او می مزه ایایی گو 

ه

 

ت
ک

 

 
 را در ارم  دان المنی 

 صحبتی افتاد با پیر عجم

م

ه

 چو آن عالی جناب شاعری کو 

 نیست پیغمبر ولی دارد کتاب

 خواند بر دانای اسرار قدیم

صه
ق
حکیم ی پیمان ابلیس و 

35

 

ه   ه مولانا اشاره می

 

کند و مولانای که پیغمبر نیست مگر کتابی دارد و کتابش سراسر حکمت و  از رجوع گو 

ه”باشد دست نوازش   ه سر  ساز می معرفت آدم

 

 پردازد. کشد و   ه تدریس وی می می “فون گو 

ن عبور چندین دره و ماند که توا خروشی می شاایدی در حضور مولانا مقام کمی نیست و چنان رود خوش

ه تا   ه بحری چون مولوی می

 

ت

 

س
پذیرد شاایدش  رسد. ن با تعبیر دیگر وقتی استادی   ه بزرگی مولوی می صحرا را دا

ه باشی بی

 

ش
ی 
م اند

 

هض

خواهد (. برویم   ه ادامه مثنوی در  ی مولانا شمس می درنگ نیروی در تو دیده است)

ه:

 

 تحسین گو 

 گفت روی ای سخن را جان نگار

شکار یزدان   و صیداستی   ملک  تو

36

 

ه است:

 

ت
گف
 این بیت اقبال اشاره   ه شعر مولانا دارد که در نوازش و نصیحت این خیل متفکران 

  بازانند  کبرنشی     ه زیر که کنگره

ه صید و پیمبر شکار و سبحان گیر

 

ت

 

س
فر

37

 

ه

 

 :ادامه مثنوی اقبال در تحسین گو 
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 فکر تو در گنج دل خلوت گزید

ه را بازآفریداین 

 

ت
ه
ک

ها ن 
 
چ

  

 ای دیده  نورساز جان   ه پیکر

ر  دیده
ه
 ای در صدف تعمیر گو

ر کسی از رمز عشق آگاه نیست
 ه

نیست ر کسی شانن این درگاه 
ه

38

 

ه می

 

ها ن در تمثیل اقبال، مولانا   ه گو 
 
چ

بینی تو حاصل ادارک دل است که برای بازسازی  گوید که 

ه

 

ش
ی 
ها ن فا ها ی ملت اند

 
چ

ای و این نور تو را   ه  اش شده ست. در وجود تو نوری است که متوچ ه ریدنیها  و آبادانی 

ه

 

ر  بیگا 
ه
ر  عشق وصل کرده است، چیزی که 

ه
ها  بیتی از دفتر  دلی از آن آگاه نیست. اقبال در پانن این بیت گو

ها رم مثنوی معنوی مولوی آورده است
 
چ

: 

 بخت و محرم است داند آن کو نیک

آدم است و عشق از  زیرکی زابلیس

39

 

ه شده اما مولانا تعریف ژرفی از روی دیگر شکه

 

ت
س

 

ی
 اعتلاء آدمی دا

 

ش

می 

ه

تر  ی زیرکی دارد که کم زیرکی 

ه کرده است. زیرکی که ابلیس را در نفاق انسان   ه پیروزی رسانده است   ه تعبیر دیگر این   اجتماع   ه آن توچ 

   ه زانو درآورده. با این

 

ش

ی ف

ی از افکار انسان در برابر  زیرکی انسان را در برابر حر

م
ج 
ش

 

می

ه چیزی لشکر  حال چ 

ه

 

ت

 

فی
 می انگیزی 

 

ش

ی ف

ست  خیزاند؟ عشق! آری این سلاحی سازد، ن او را دوباره در میدان کارزار   ه پا برمی ها ی حر

ت ه می که پیر انسان
ص
ها رم مثنوی در پانن تمثیل خود آور شناس مولانای جان تو

 
چ

ده، نماید. بیتی که اقبال از دفتر 

 ت ه موسی توسط خدا شده و عشقی که از درون  مولانا از داستان موسی و شبان؛ چکیده
ی

 

ت

 

ت
ی تعبیر زیرکی را که موجب 

ه است، تفصیل

 

ت
س

 

س

 

ی

 کند.  گشایی می وار رمز شبان   ه کرسی مطلوب خدا 

رسد، بانگ مست و شیپور  زاران افکار مولانا وقتی   ه معرفت عشق می وگذار چمن اقبال در گشت

ها ن
 
چ

ه شود. و   ه رسایی ندای خود کارت سبز بلند می ای او فرند زده می دمانده رسی از گلوی عشق 

 

ای  کند و   ه گو 

 شمعی برای روشنایی شمرد که شبی در تاریک آن را چراغی می

 

چ

هت 

ا بی از پس   رس  در دستجنگلی که 

 

ت
ه
نیست و ما

ه است و مردمانی را   بینی تابد. این خود ، نمی کرده از خود رانده اخم  تند ابری که خورشید را نیز با پیشانی

 

اقبال آگاها  
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ت له گیر
س
و ز   ه و

 

هن

ه که 

 

ت
س

 

س

 

ی

و د و بیداری از پرت کرده در این وادی تاریک   ه تماشا 
ه

 

ش

جای  ی عشق و 

هرفتگی نجا خواب

 

ت
ف
ه این منظور که عشق   ه آن  ت نیا

 

و ز عشق آنان را آماده اند،  

 

هن

ه بل 

 

ت
س

 

ی
ی  ها  کاری نتوا

ست  ها ی اش جدا از مالیخولیایی، حقیقت پنداری  برتر بیند. بناً اساس جسارت اقبال در خویش ذاب خویش نمی

م خود

ه

 بینی نیست: برتری که عشق برایش وانمود کرده،   ه معنی که او در تو

گا مهعشق 

 

  ها  تعمیر کرد از فرند ما هن

ه این بزم خموشان

 

شت  ور   غوغای ندا

 

چ

هت 
40
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21

 ۱۱۲خودی، ص  کلیات، رموز بی  

22

 ۲۵7کلیات، پیام مشرق، ص   

23

 ۲3کلیات، اسرار خودی، ص   

24

 ۲۵۸کلیات، مشرق، ص   

25

و س، حسیب احراری، ص   

 

قن
ق

 ۱۸۶در قلمرو 

26

 ۲۵۸کلیات، پیام مشرق، ص   

27

 ۲۶۱کلیات، پیام مشرق،   

28

 ۲۶۲کلیات، پیام مشرق، ص   

29

 ۲۶3کلیات، پیام مشرق، ص   

30

 ۲۶7کلیات، پیام مشرق، ص   

31

 ۲۶7کلیات، پیام مشرق،   

32

 ۲۶7کلیات، پیام مشرق،   

33

 ۲۶3کلیات، پیام مشرق، ص   

34

 ۱77کلیات، پیام مشرق، ص   

35

 ۲۶۶کلیات، پیام مشرق، ص   

36

 ۲۶۶کلیات، پیام مشرق، ص   

37

ا  لیف: نجم  

 

ق(،  

 

س
لع

ی، سایت انترنتی  رساله عقل و عشق )معیار الصدق فی مصداق ا

ل

 

ص
ف

 

ی

الدین رازی، مترجم: تقی 

 “گنجور”
38

 ۲۶۶کلیات، پیام مشرق، ص   
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39

ها رم، ص   
 
چ

 ۶۰۱مثنوی معنوی، دفتر 

40

 ۱۵7کلیات، زیور عجم، ص   


